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یوزپلنگانی که با »در مجموعه داستان  روایتشگردهای مدرن 

 «اندمن دویده

 3، قهرمان شيری2، رضا صادقی شهپر1هما هوشيار

 چكيده
های ها و درک یا رفع ابهام داستانهای گشودن پیچیدگییکی از کلیدها و راه 

داستان است. هر داستان،  تروایگری و شگردهای مدرن، درک شیوة روایت
گری های روایتفردی را در پیوند با شیوههای منحصربهها و پاسخپرسش

گری، در میان مفاهیم و مضامین کهنه یا آفریند. انتخاب و آفرینش شیوة روایتمی
گشاید. بیژن نجدی یکی از ای بر روی نویسنده میتکرار شدة روایت؛ دنیای تازه

نویسی های خاصی در داستاننیست معاصر است که تکنیکداستان نویسان مدر
نویسان هایش را از آثار دیگر داستاندارد و همین شگردهای خاص، داستان

یوزپلنگانی که با من »کند. در مقالۀ حاضر، مجموعه داستان معاصر متمایز می
 های روایی مدرن موردبررسی قراراثر بیژن نجدی، از منظر تکنیک« انددویده
دهد که وی در این مجموعه داستان از است. نتایج تحقیق نشان می گرفته

گونه، شگردهای روایی مدرن مانند سیلان روایت، تکثر راوی، روایت هذیان
 است.چرخش در زاویۀ دید و... استفاده کرده

 ، مدرنیسم.روایت: بیژن نجدی، داستان کوتاه، شگردهای هاکليدواژه
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 مقدمه

یری کارگبهگری، ابزار کشف و شهود نویسنده است. درواقع نویسنده با تشیوة روای 
های روایی، منطق روایی و گفتمان از گفتمان فردمنحصربهگری و استفادة ابزارهای روایت
آفریند و خواننده را وادار به پذیرفتن و یا اندیشیدن در چارچوب این منطق خاصی را می

و بازتابندة  کنندهمشخصکند، وی با داستان خود اختیار میکه را . فاصلۀ روایتیکندمی
فاصلۀ روایی و حسی خواننده با داستان نیز هست. روایت داستان، ساختاری نسبتاً 

شناسی تدوین کرد و یا توان آن را خلاصه کرد یا برایش شکلیممشخص و ثابت دارد و 
وتحلیل کرد؛ اما شیوة یهتجز مند روایت، آن را بررسی وهای چارچوببر مبنای تئوری

گری یا گفتار؛ اشکال نامحدود دارد. درواقع آنچه به مضامین گاه تکراری و یا روایت
گری است. هر داستان شیوة بخشد، شیوة روایتها، تازگی و تنوع میمند داستانقاعده
ردن مند کمند کردن و نظریهگری مخصوص به خود را دارد و تلاش برای چارچوبروایت
 نتیجه است.یبهای روایت، شیوه

گذارد. راوی گاه قصد یر متفاوت بر خواننده میتأثشیوة روایی خود،  بنا برهر داستان،  
فریبد، گاه او را در موضعی انتقادی یا تقابلی قرار اقناع خواننده را دارد، گاه او را می

دهد. گاه راوی حس قرار میدهد و یا او را در موضع شناخت یا پذیرش یا هجو یا طنز می
انگیزد و گاه قصد دارد تا خواننده را دچار احساس یبرمارزیابی و کنجکاوی خواننده را 

ابهام یا سردرگمی کند و همچنین گاه داستان، حس شک یا پرسشگری را در خواننده 
لیت پیشامدرن و سنتی قاب روایتهای اند که شیوهانگیزد. نویسندگان مدرن پی بردهیبرم

ها و تجربیات خود های مدرن را ندارند و لذا برای انعکاس اندیشهحمل محتویات و اندیشه
هایی است که های جدیدی از روایت شدند. رمان مدرن، واجد شخصیتمتوسل به شیوه

ها و مشغلۀ انسان سنتی و پیشامدرن، بیگانه است از تابد که با دغدغههایی را بازمیدغدغه
مرسوم نبوده  ها استفاده کند که تاکنونهایی برای بیان آناست از تکنیک این رو ناچار

 است.
های مدرن، بر اساس و منطبق با جهان بینی حاکم بر در رمان مورداستفاده روایتشیوة  

های زیسته در رمان است. ویژگی اصلی این روایت، های شخصیتنویسندة مدرن و کنش
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های درک متن برای خوانندة اثر است. افق گذاشتنباز همانا عدم انسجام ظاهری و 
خیزد و خواننده با تفسیرهای خودش در میان انبوهی نویسنده در چنین حالتی از میان برمی

با تفسیر و گره زدن  شود. خوانندهها تنها رها میهای شخصیتگوییها و وهمگوییاز تک
ی تازه دست اتجربهت رمان، به یچیدة شخصیپدرهمتجربیات خود با تجربیات شناور و 

 یابد.سازد و میو واقعیت داستان را می یازد و دوباره جهان داستانمی

ی در سال نجدنوشتۀ بیژن « اندیوزپلنگانی که با من دویده»مجموعه داستان کوتاه  
گرا بود، وی شکن و تجربهساختار ای مدرن،منتشر شد. بیژن نجدی، نویسنده 1939
سی بود که در عرصۀ عمر کم و کارهای اندک خود وسواس بسیاری به خرج داد نویداستان

اند، شامل ده داستان و در زمان حیاتش تنها به چاپ داستان یوزپلنگانی که با من دویده
را به خود اختصاص داد. در  «گردون»مجموعه داستان، جایزة ادبی  این کوتاه اقدام کرد.

اند، روایی در مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده هایبه بررسی شگرد این مقاله،
 شود.یمپرداخته 

 اهداف و سؤالات پژوهش

و  موردنظرهای روایی، همانند ابزاری در دست نویسندگان، برای القای معنای تکنیک 
شود. ها مییا حتی معناسازی هستند که گاه موجب ایجاد ابهام یا پیچیدگی در متن داستان

های های مدرن امروز، در گرو تبیین، تحلیل و درک شیوهاین درک بسیاری از داستانبنابر
در مجموعه داستان  روایتهاست. هدف این مقاله بررسی و تبیین شگردهای روایی آن

آن است.  روایتهای گشودن ابهامات و پیچیدگی منظوربه« اندیوزپلنگانی که با من دویده»
به کار  روایتکه در این مجموعه داستان چه شگردهای  اصلی پژوهش این است سؤال
 است و آیا این شگردها در تبدیل کردن روایت به روایتی مدرن مؤثر هستند؟رفته

 پیشینة تحقیق

، تاکنون اندیوزپلنگانی که با من دویدهمدرن در مجموعۀ  روایتدربارة شگردهای  
یگر درباره این مجموعه انجام های دپژوهش مستقلی صورت نگرفته اما برخی پژوهش

 اند.شده که به مباحثی مرتبط با مدرنیسم پرداخته
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های نجدی از منظر بررسی ساختار روایت در داستان ( به1931همکاران )تشکری و  
یج این تحقیق نتا اند.آراء چارلز می و سوزان فرگوسن پرداخته بر اساسبوطیقای مدرنیسم 

یری زبان، کارگبهای مانند تلفیق نظم و نثر در نحوة گرایانهدهد که تمهیدات شکلنشان می
، درهم آمیختن عین و ذهن و گذشته و حال و بسیاری از روایتپیچیده سازی ساختار 

ای با آراء چارلز می و سوزان های گستردهها و مطابقتدیگر، مشابهت روایتهای تکنیک
گیری در شکل مؤثررسی تصاویر و عوامل ای به بر( در مقاله1913رستمی )فرگوسن دارد. 
( عوامل شاعرانگی در 1913هیان )لعبدالهای نجدی پرداخته است. آن در داستان

( به بررسی عناصر 1931زینعلی )های بیژن نجدی را بررسی کرده است. مهربان و داستان
 .اندپرداختههای نجدی های بلاغی داستانهای زبانی و ویژگیینندة سبک، مشخصهآفر

 چارچوب نظری تحقیق

های یژه رمان فارسی، از آغاز تا امروز ادوار و جریانوبهادبیات داستانی ایران  
های اجتماعی و انتقادی به ها که با رمانمختلفی را تجربه کرده است. از آغازین تجربه

های رمان گیرد و سپس با گذار از مسیر پیشامدرن به دورانسبک رئالیستی شکل می
جریان مدرنیستی رو به »ها حوالی دهۀ چهل شمسی(. در این سالرسد )مدرنیستی می

هایی چون جُنگ اصفهان، دفترهای روزن و اندیشه و هنر امکان چاپ گاهنامه نهد.رشد می
و پس از  .(665: 8313)میرعابدینی، «سازندآثار نویسندگان جوان و نوگرا را فراهم می

یج زمینۀ فکری و فرهنگی نویسندگان برای نوشتن در تدربهدرن، های موفق مانتشار نمونه
گرچه تفکیک «. یستیمدرنپستهای داستان»شود؛ یعنی، مستعد می ترمتفاوتفضایی 

زمانی آن از دورة مدرنیسم شاید غیرممکن باشد؛ زیرا نویسندگانی پیشرو در هر دو حوزة 
 اند.یی کردهآزماطبعمدرنیسم و پسامدرنیسم 

 ۀ عرصۀ دربردارندة ساختاری ضروری،مثاببه -درنیسم بر آن است تا باور به جهانم 
گونه نظمی یچهریزد. راوی داستان مدرن، شکند و فروهم را در -بامعنایجه درنتمند و یتغا

بیند. هایش وانهاده میها و داوریکند و خود را با قضاوتهدفمند را برای کیهان اعتبار نمی
های مدرن در پی های مدرن، روایت داستان اهمیت خاصی دارد. داستاندر داستان

محاکات از دنیای واقعی و ساخت جهانی بدیل جهان خارج از داستان و یا ارائۀ بازتابی از 
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ای دارد خود یژهوهای مدرن اهمیت داستان ذهن قهرمانان داستان نیستند، بلکه آنچه در
چند راوی در داستان، چرخش در زاویۀ دید، سیلان روایتگری است. تکثر راوی و وجود 

گونه و تغییرات بدون قرینۀ یانهذی چند روایت، روایت زمانهمروایت، روایت متداخل و 
 های مدرن است.های راوی و روایت در داستانویژگی ازجملهراوی 

این  ها برمدرنیست»اش متفاوت است. یسنتدر دوران مدرن، روایت به کلّی با نوع   
ساخته به یشپباورند که توصیف واقعیت در قالب داستانی منسجم، معادل  با تحمیل معانی 

 «"وجود دارد"صرفاً کند، بلکه خود معنایی را در خود حمل نمییخودبهعینیّتی است که 
های انسان، ها بر این باورند که واقعیت منهای انسان و دخالتمدرنیست .(25: 8312)بیات،
داستان روایت  صورتبهی از واقعیت را اتجربه غاز، نقطۀ اوج و پایان است. وقتی مافاقد آ

های دهیم، در حقیقت، ایدهکنیم و در آن نقطۀ آغاز، نقطۀ اوج و نقطۀ پایان قرار میمی
آغاز و پایان و قطعیتی  هرگونهنفسه، فاقد یفیم که اکردهذهنی خود را بر واقعیتی تحمیل 

 است.

اصلی رمان مدرن غالباً از تمرکز در روایت عاجز است. مدام در خاطراتش  شخصیت» 
ی به این روند داشته باشد یا ارجاعی در ضمایر ااشارهرود بدون اینکه عقب و جلو می

داشته باشد. وی فاقد ذهنی متمرکز و بسامان است. شکل روایت در داستان مدرن، تبلوری 
یجه روایت را درنتکند و ، روان راوی را مختل میهای روحیاز محتوای آن است. ضربه

 .(85: 8311پاینده،)« مغشوش

 بحث و بررسی

 «اندیوزپلنگانی که با من دویده»های روایت در مجموعه داستان ویژگی

های های فکری و فلسفی، تغییراتی در شیوهاز جریان متأثردر ادبیات داستانی مدرن، 
گیرد. مهجور ماندن کاربرد زاویۀ دید دانای کل که شکل می روایت، راوی و انواع زاویۀ دید

رسید و گشوده شدن درهای داستان برای داستان به گوش می مؤلفدر آن تنها صدای 
ۀ این تغییرات است. همچنین ازجملطبقات متفاوت اجتماعی،  ازجملهصداهای متفاوت، 

های پیروی از قواعد تداعی سبر اساهایی ی و نوشتن داستانشناختروانهای طرح داستان
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هایی متفاوت در دنیای ذهنی و مسائل درونی و ناخودآگاه انسان، موجب طرح جهان
 داستان شد.

یژن نجدی نام دارد که توانسته با آثار ب یکی از نویسندگان مدرن داستان معاصر ایران،
از  1923بان آ 23وی در  خود جایگاه ممتازی در ادبیات داستانی معاصر به دست آورد.

ی گیلانی در خاش زاهدان متولد شد. تحصیلات ابتدایی خود را در رشت و مادرپدر 
وارد دانشسرای عالی تهران شد و در سال  1993گذراند و پس از اخذ دیپلم در سال 

آموخته گردید و با سمت دبیر در ۀ ریاضی دانشرشتاز همان دانشکده در  1939
ین آثاری که از بیژن نجدی به ترمهمبه تدریس شد. های لاهیجان مشغول دبیرستان
 ،«اندیوزپلنگانی که با من دویده»، «هادوباره از همان خیابان»از:  اندعبارتجامانده 

 «خواهران این تابستان» ،«برگزیدة اشعار»

جایزة قلم زرین را به  1933در سال « اندیوزپلنگانی که با من دویده»داستان مجموعه 
نیز برگزیدة نویسندگان و منتقدان مطبوعات شد. بیژن  1933اص داد. در سال خود اختص

به دلیل بیماری سرطان ریه درگذشت. آرامگاه او در شهر  1931نجدی در چهارم شهریور 
 لاهیجان در جوار شیخ زاهد گیلانی قرار دارد.

 تکثر راوی

روند، در طی پیش میهم  موازاتبههای مدرن، دو یا چند روایت در برخی از داستان
ها از یکدیگر دشوار کنند و گاه تشخیص این روایتداستان به یکدیگر تداخل پیدا می

های مدرن برخلاف روایات کلاسیک، مقید به داشتن صرفاً یک راوی داستان»شود. می
های مختلف پرتو ها و شخصیتنیستند. گاه در رمان مدرن از طریق چند ذهن بر موقعیت

ایدل، )« ها خود را آشکار کنندشود تا با حداقل دخالت نویسنده، شخصیتیافکنده م

شود، بلکه دشواری از آنجا ینمی روایت منجر دشواربهالبته این امر خود  .(51-51: 8362
 شوند.یمچینی به یکدیگر تبدیل شود که این راویان بدون مقدمهیمآغاز 

های داستان ابتدا در قالب رچه شخصیتاگ»نویسند: باره مییندراجویس و پروست  
توانند پس از گرفتن نیرو و زندگی از آفرینندة خویش شوند ولی میپدیدار می شخصاول
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فرضی خود را در قالب  صورتبه کمدستیننده آفربه صورت سوم شخص پایان یابند و 
 .(865: همان) «طرف از صحنه کنار بکشدیب ظاهربهناشناس تماشاگر 

یا، رؤیال و وخخوابهای مدرن، با الهام گرفتن از عالم در برخی از رمان البته 
شوند. این ینی به یکدیگر تبدیل میچمقدمهها نیز بدون ها و مکانها و حتی زمانشخصیت

افزاید اما لغزیدن ذهن راوی را از طریق تداعی معانی نشان امر اگرچه بر دشواری رمان می
یال را رعایت نکند، وخخوابها، منطق سنده در این تغییر و تبدیلدهد و البته اگر نویمی

 کند.یرقابل درک تبدیل میغیا رمان را تبدیل به روایتی  کندمیاین امر یا بسیار تصنعی 

، از مجموع ده داستان، هشت داستان اندیوزپلنگانی که با من دویدهدر مجموعه داستان  
ی ادکمههای )چشم شخصاولداستان با زاویۀ دید  با زاویۀ دید دانای کل محدود و یک

دارای دو راوی است. یک راوی دانای « روز اسب ریزی»داستان اند. تنها من( روایت شده
زدایی از زاویۀ ییآشناکه اسب است. نجدی در این داستان با  شخصاولکل و یک راوی 

کند. در حقیقت می و روایت از زبان یک اسب، داستانی متفاوت خلق شخصاولدید 
کند و دو نگاه متفاوت به روایت می –اسب را –نجدی از دو زاویۀ دید، قهرمان داستان 
شود و به ی نزدیک با راوی دیده میافاصلهاز »یک شخصیت دارد. یک بار شخصیت 

)صادقی،  «شودتبدیل می «او»ی دور، که به افاصلهبار از شود و یکتبدیل می «من»
8311 :838). 

کارگران ها را بار گاری کردند. من برای دیدن پشت سرم، سرک کشیدم، گونی هاآن»
ها گره زدند. زیر لمبر پاکار را گرفتند و کمک کردند تا او بتواند از طناب را دور گونی

ها بنشیند. تا آن لحظه، روز خودش را لخت کرده بود و گاری بالا رود و روی گونی
رفت از زیر های گردن اسب راه مییرگمومالید. خونی که در یسرمایش را به تن اسب م
ای تسمه گذشت،شد. کمی دورتر از او، رودخانه از زیر پل میسفیدی پوستش دیده می

 .(85: 8311)نجدی، «دادهایم بود. دهانم بوی چرم میلای دندان

 چرخش در زاویه دید

کنند. در این جا شونده استفاده میهگاهی نویسندگان مدرن از زاویۀ دید متغیرّ و جاب 
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زاویۀ دید  ییرتغ .(851: 8325داد،) .شودصورت، داستان از زوایای دید مختلف روایت می
گری در داستان مدرن است. در یترواهای مهم یا استفاده از بیش از یک راوی، از ویژگی

، خواننده را به روایت حقیقت نویسندگان مدرن، با تغییر زاویۀ دید و چندگانه کردن منظرة
دهند که بتواند از دل تکثّر تحمیل شده، داستانی معنادار بیافریند. با این کار، سمتی سوق می

کند. یکی از محاسن تغییر زاویۀ دید در داستان خواننده در برساختن روایت مشارکت می
ختلف های مشود که به جهان از چشمان شخصیتمدرن این است که خواننده دعوت می

 بنگرد و عادت کند.

های شیوة روایتی یری زاویۀ دید متغیر، گریز از محدودیتکارگبهیکی از دلایل  
یی چندصداانتخاب شده از سوی نویسنده است. تغییر زاویۀ دید باعث ایجاد یک روایت 

سازد. نجدی از میان یمشود که خواننده را با ابعاد مختلف رویدادها و روایت آشنا یم
های بدون های روایی، از چرخش زاویۀ دید بیشترین بهره را برده است. چرخشیکتکن

های او بخشیده و نقش زیادی در به ی به داستانچندوجهای قرینه زاویه دید، جلوه
 کند.مشارکت طلبیدن خواننده ایفا می

 «استخری پر از کابوس»در داستان 

شود. یمنامحسوسی دگرگون  طوربهزاویه دید « استخری پر از کابوس»در داستان 
را گاه از زبان و نگاه خودش تکرار  (مرتضی)های شخصیت داستان دانای کل( گفتهراوی )

 سازد:یمهای او صدا کند( و گاه خودش از سکوتیمیید تأها را آن)کند یم

 طرفبههایش را کرد. مرتضی از قایق خم شده و دستیم چلپچلپقو در استخر » 
یهو بغلش کردم، کشیدمش تو قایق، حالا از بالش گرفته بودم یا از ز کرده بود. قو درا

 .(81: 8311نجدی، ) «گردنش، یادم نمیاد

 «روز اسب ریزی» در داستان

شده، « روز اسب ریزی»ترین شگردی که باعث جذابیت و تازگی داستان اصلی 
ه دید سوم شخص نامحدود و استفاده از نوعی زاویه دید متغیر است. داستان با دو زاوی
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شود از نگاه یک اسب شروع می شخصاولشود. روایت با زاویه دید روایت می شخصاول
های یابد. چرخشو پس از دو صفحه، داستان از زاویه سوم شخص نامحدود ادامه می

افتد، اما از صفحۀ چهارم، با یماتفاق  دو بارزاویه دید، در سه صفحۀ نخست داستان تنها 
 23به راوی دانای کل مواجهیم که در  شخصاولهای مداوم زاویۀ دید از راوی چرخش

و ورود راوی دوم داستان، در  افتد. اولین چرخش زاویۀ دیدیمبخش از روایت اتفاق 
 شود:صفحۀ دوم داستان دیده می

هایم گرفت؛ راوی اسب( از جیب دامنش یک حبه قند درآورد و آن را زیر لب») 
داد و خود آسیه بوی جنگل. گفت بخور یمتم بخورم. انگشتانش بوی عرق تنم را نتوانس

کردم. گفت: از اون بدت میاد؟ یمدیگه. گفت چیه از من بدت میاد؟ من فقط زین را نگاه 
چرخش در زاویۀ دید: راوی دانای کل( سطل کنار دیرک )بدون زین میذاری سوار شم؟ 

ی آن ایستاد و مثل یک مشت ابر سوار شد. گرمایش را بود. آسیه سطل را وارونه کرد. رو
: همان) «به تن اسب مالید. گردن اسب را بغل کرد. موهایش را روی آروارة اسب ریخت

88). 

در « چرخش فضایی»شویم؛ تغییرات زاویه دید یا هر چه به پایان داستان نزدیک می 
استان، گاه در یک پاراگراف تا آنجا که در سطرهای آخر د گیردروایت سرعت بیشتری می

پاکار گاری را کنار کشید و اسب ناگهان یک »کند: کوتاه زاویه دید چندین بار تغییر می
هایش را جلو برد. تمام سنگینی خالی بزرگ را پشت خودش احساس کرد. یکی از دست

هایم پایین آمد و با هایم ریخت. پاهای اسب از دو طرف باز شد. شانهتنم روی دست
 (.82)همان: « صورت روی زمین افتادم

)اسب( و راوی دانای کل نامحدود با همدیگر « راوی -من»یی گوداستاندر پایان،  
تواند بیانگر غریبگی اسب با خودش و شوند که این مییکی شده و یا در یکدیگر ادغام می

از ذات  نچناآندور شدن از ذات خود در اثر تبدیل شدن به یک اسب گاری باشد. اسب 
 گوید:خود دور شده که مانند یک راوی غریبۀ سوم شخص از خود سخن می

توانست بدون توانستم بدون گاری را بروم یا بایستم، اسب دیگر نمیمن دیگر نمی»
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 توانستم...گاری بایستد یا راه برود. من دیگر نمی

 اسب...

 من...

 (.81)همان:  «..اسب.

شود. بدین یمدر جهت معناسازی یا معنا رسانی مبدل  یدگاه به شگردیدتغییر زاویۀ  
و « شدگیغریبه»گونه نجدی در این داستان از تغییرات زاویه دید برای القای مفهوم 

او از طریق این شکل روایتی تازه و  درواقعبهره گرفته است. « دوری از خود»
همچنین سرعت تغییر و شگرد تغییر زاویه دید دست به معناسازی زده است.  فردمنحصربه

شدگی اسب را با خود بهتر زاویه دید در داستان که از کند به تند، در تغییر است روند غریبه
 دهد.نشان می

 «پارۀ دیروزخاطرات پاره» در داستان

هایی از با زاویه دید متغیر نوشته شده است. بخش« ة دیروزپارپارهخاطرات »داستان  
گردد و ی کل نامحدود و با زاویه دید سوم شخص روایت مییلۀ راوی داناوسبهداستان 
 شخصاولو با زاویه دید « راوی -من»از سوی چند  قولنقل صورتبههایی نیز بخش

بنابراین داستان دارای دو زاویه دید بیرونی و درونی است. استفاده ؛ شودروایت می
ویسنده برای فائق آمدن بر تلاشی است از سوی ن درواقعگونه زاویۀ دید متغیر، ینازا

و  شخصاولهای هر یک از انواع زاویه دید. تغییر زاویه دید از سوم شخص به محدودیت
 برعکس، بیشتر بر مبنای وحدت موضوعی است تا وحدت زمانی و مکانی، برای مثال:

های پیدا نشده قاب گرفتیم و زدیم روی همان مستطیل فردا عکس را با همان تکه»
وشش سال ماهرخ آن عکس را نگاه کرد، نگاه کرد تا اینکه خبر آوردند. یستبر. لخت دیوا

 اند.میرآقا مرده و جسدش را در حیاط بقعۀ اشکور دفن کرده

 ملیحه پرسید: صورت پدربزرگ یادته؟



 139□ 103-282 صص هما هوشيار، رضا صادقی شهپر، قهرمان شيری    شگردهای مدرن روایت در مجموعه  

 هاست.پدربزرگ برای من همین عکس نهطاهر گفت: 

« زیر تابوتشو بگیرهملیحه گفت: هرگز شد که بری سر خاکش؟ اصلًا کسی بود که 
 ؟ (62: همان)

« فردوس»و با روایت  شخصاولدر این قسمت از داستان، پاراگراف اول از زاویه دید  
داستان با زاویه سوم شخص نامحدود روایت « ملیحه و طاهر»اما از گفتگوی ؛ شودنقل می

، راوی های عکستکه شدنگمو « میرآقا»شود، پس از روایت فردوس با موضوع مرگ می
ادامه « فردوس»ها پس از مرگ و سال« طاهر و ملیحه»سوم شخص داستان را در خانه 

میراث گذاشتن و به « پدربزرگ»یا « میرآقا»نیز از مرگ « طاهر و ملیحه»اما ؛ دهدمی
روایت راوی دانای  اگرچهگوید که اش سخن میعکس برای زن و بچه های پیدا نشدهتکه
 ازلحاظ)فردوس( دارد؛ اما « راوی -من»لۀ زادی با روایت زمانی فاص ازلحاظکل 

 مرتبط است.« فردوس»موضوعی با روایت 

 -من»شباهت نوع نگاه و زبان « ة دیروزپارپارهخاطرات »در  توجهقابلنکتۀ مهم و  
ها که زاویه گونه روایتینادر  طورمعمولبه. است یزدانچهمهو راوی دانای کل  ها« راوی

و سوم شخص نامحدود است، نویسنده مجدانه  شخصاولا ترکیبی از زاویه دید هدید آن
نوع نگاه، بیان، لحن  ازلحاظ« راوی -من»کند روایت راوی دانای کل نامحدود و سعی می

ی که خواننده برای تمایز و اگونهبهو نگارش، کاملًا متفاوت و متمایز از همدیگر باشد. 
گونه مشکلی مواجه نشود. البته ذات این دو گونۀ یچهان با از راوی هرکدامتشخیص روایت 

با یکدیگر متفاوت و گاه متضاد است که بدون آنکه نویسنده تلاش  چنانآنروایتی نیز 
اما راوی دانای ؛ چندانی به خرج دهد، روایت این دو گونۀ روایتی دارای تمایز خواهد شد

لحن و  ازلحاظهای خاص خود نیز هست، یزدان این داستان اگرچه دارای ویژگیچهمهکل 
این داستان شباهت دارد. توصیفات، نوع نگاه « راوی -من»نیز به  روایتنوع نگاه و شیوة 
شود که به یکدیگر شبیه می چنانآنروایتی در داستان، گاه  دو گونهو بیان و اندیشۀ 

 شود.مخاطب متوجه چرخش فضایی و تغییر راوی داستان نمی

هایی خاص و طلبند، تنها نشانهها که دقت خاصی از سوی خواننده میخشدر این ب 
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توان به این بخش از کوچک راهنمای مخاطب در تغییر زاویه دید هستند. برای نمونه می
 اشاره کرد: «فردوس»روایت 

 طرفبهیک دست وضو گرفته و یک دست وضو نگرفته در را باز کردم، تیمور بود. »
داشت و به پشت ای از گل حیاط را برمیهر قدم، پاشنۀ کفشش تکه ساختمان دوید. با

خوان ما رساندم و گفتم: خانم می خانمحاجکرد. خودم را به اتاق پالتوی بلند او پرت می
 رو بکشن.

کرد. طبقچۀ برنج روی ماهرخ در اتاقی پر از بوی خیس قنداق داشت برنج پاک می 
بزرگ پایش گره خورده بود که با آن گهوارة طاهر را پاهایش بود. قیطانی هم به انگشت 

رنگش مثل طبقچه پر از برنج سفید شد.  –داد. چنگ زد و قیطان را پاره کرد تکان می
 ؟ (68: همان)« گفت: یا ابوالفضل میرآقا کجاست

به سوم  شخصاولای که مخاطب را از تغییر زاویه دید از در سطرهای بالا تنها نشانه 
در بند اول از « فردوس»زیرا ؛ است« ماهرخ»یری کلمۀ کارگبهکند می شخص آگاه

اما راوی سوم شخص تا اینجای روایت، ؛ کندبا نام محترمانۀ خانم یاد می« ماهرخ»
رود این کند. البته هر چه داستان پیش میها را تنها با اسم کوچکشان معرفی میشخصیت

 خورد.می به همنظم روایتی نیز 

 روایت متداخل سیلان و

ها موجب عدم استمرار روایی در داستان ویژگی سیلان روایت و تداخل روایت 
کند و بعدی خارج میهای روایی، داستان را از حالت یکشود و تغییر مداوم کانونمی

بخشد. سیلان روایت و درهم تنیدگی چند روایت در ی به داستان میچندوجهماهیتی 
یوزپلنگانی که با من های مجموعه داستان روایتگری داستان یکدیگر، ویژگی مهم دیگر

ی منقطع، این اگونهبهکند، یمها چند روایت را مطرح است، نجدی در این داستان انددویده
آمیزد و بدین ترتیب پیگیری خط سیر روایت اصلی را با ها را با یکدیگر میروایت

 سازد.دشواری مواجه می
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 «ر از کابوساستخری پ»در داستان 

شود، اما داستان توسط راوی دانای کل بازگو می« استخری پر از کابوس»داستان  
ها، روایتی اند. یکی از روایتیختهآمدرهمدارای دو روایت است که با ویژگی سیلان روایت 

است که عامل کانونی در آن، راوی دانای کل است و در روایت دیگر، عامل کانونی، 
« استخری پر از کابوس»ستان، مرتضی است. شکل روایت داستان شخصیت اصلی دا

ۀ واسطبهساختاری سینمایی دارد، گویی هنگام روایت ماجرا توسط شخصیت داستانی، 
شود و آنچه به وقوع پیوسته، یمتغییر عامل کانونی، خواننده به خود  صحنۀ ماجرا برده 

 شود.یمواسطه به او نشان داده یب

، با روایت دانای کل، با کانون بیرونی و تشریح صحنۀ ورود مرتضی به روایت داستان 
شود؛ اما در میان گفتگوهای مرتضی با ستوان و بازجویی او، راوی دانای شهربانی آغاز می

 کند:یمکل روایت دیگری را از ابتدای ورود مرتضی به شهر آغاز 

اید؟ مرتضی را شما نکشته رحمی است مگر قویبام...این یدهدستوان گفت شما را » 
چطور بگم؟ یه دفعه دیدم ...طوری ینهمگفت: آره...مثل این که بله ... من کشتمش...

که مرتضی کف پایش را ینهمصبح آن روز بعد از بیست سال ی منه. هادستنعشش روی 
ا ی چای از ...یقه باز پالتو به پیراهنش رسید، با این که هوهاباغروی زمین گذاشت بوی 

ستوان پرسید  سرد بود و طعم باران را داشت، مرتضی پیاده به سمت مسافرخانه رفت.
رفتم آ یمخواستم برم استخر، داشتم ینمچطور شد رفتی کنار استخر؟ مرتضی گفت: من 

 .(86-85: همان) «سید حسن سر خاک

سوم شخص و )از دید دو عامل کانونی « استخری پر از کابوس»روایت در داستان  
ستوان »شود: یمبا تداخل در یکدیگر روایت  ( از آغاز داستان تا پایان آن،شخصاول

 .طرفآن هاآنطرف بودم ینا. من طرفآنگفت:  مرتضی گفت: پس قوها کجا بودند؟
رفت. صدای یمهای مرتضی روی برف راه خلوت بود که فقط پاماله قدرآناطراف استخر 

دویدید؟ مرتضی گفت: واسه این که صدای پاهام یم: چرا ستوان پرسید...شدینمآب شنیده 
 .(82: همان) «پشت سرم بود
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 «روز اسب ریزی»در داستان  

متداخل به خود  کاملاًروایت شکلی « روز اسب ریزی»در سطرهای پایانی داستان  
 پیوندند و داستان با تلفیق این دو زاویۀیمگیرد و دو روایت با حروف عطف به یکدیگر یم

 یابد:یمدید پایان 

یم ریخت. پاهای هادستاسب دست دیگرش را جلو برد. تمامی سنگینی تنم روی »
هایم پایین آمد و با صورت به زمین افتادم. آتای و پاکار اسب از دو طرف باز شد. شانه
ة اسب به زمین چسبیده بود و تمام گردنم و تاشدی هادستخودشان را کنار کشیدند، حالا 

کردند تا اسب را به گاری ببندند. یماسب روی برف بود. آتای و پاکار باید کمک نیمرخ 
توانست بدون گاری ینمتوانستم بدون گاری راه بروم یا بایستم. اسب دیگر ینممن دیگر 

 (81-82: همان) «....من ... اسب ...توانستم. اسبینمبایستد یا راه برود. من دیگر 

 هم ریختن زمان خطی زمان پریشی در روایت و در

زمان و گذر آن، در کنار ذهن و کارکردهایش، یکی از مضامین اصلی داستان مدرن  
اند. نام نهاده« رمان زمان»است و شاید از همین روست که برخی محققان، این نوع ادبی را 

که باز هم در داستان مدرن به اوج رسید، محصول روایت داستان از  وپیش شدن زمانپس
اه ذهن شخصیت است، زیرا زمان در ذهن با زمان  خارج از ذهن تفاوت دارد و جایگ
 شود حوادث نظم زمانی خود را از دست بدهند.ها و یادها موجب میتداعی

نگاران اصولاً نگارش داستان از طریق راوی دانای کل و روایت خطی، ابزار تاریخ 
نوزدهم کاربرد داشت، اما نویسندگان نویسان رئالیست اجتماعی قرن است و در میان رمان

گویی ای دانستند که جایی برای داستانکنندهتکنیک عینی گمراه»مدرنیست، دانای کل را 
ای واسطهتوصیف روشن و بی هرگونهطور زمان حال همواره سر راه ینهمگذارد. باقی نمی

 (.53: 8316)چایلدز، « گرفتاز زمان گذشته قرار می

دهد. ی، مرکزیّت خود را از دست میبعدتکسون به بعد، زمان خطی و از زمان برگ 
وی شاید اولین کسی باشد که مسئلۀ زمان ذهنی در برابر زمان عینی یا ساعتی را بیان 
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زمان  از زمان برگسون به بعد این دیدگاه زمان مدور پیدا شد. قدما فقط یک»کند. می
یت خطی، با مبدأ و مقصد مشخص به وجود شناختند که بر اساس آن یک روانجومی می

اما انسان مدرن، یک زمان ذهنی هم دارد. خاطرات انباشته و آنچه در ضمیر ؛ آیدمی
ها زمان قطعی و مشخصی ندارند. تقدم و ینااش انباشته شده. یفردناخودآگاه جمعی و 

کند و وحدت رار میها برقها، نوعی پیوند میان آناما در رمان نو توازی آن؛ تأخر ندارند
 .(2: 8311)شمیسا، «آوردرمان را به وجود می

سنجد که در آن گذشته، حال و یمها ذهن انسان برحسبیس مدرن زمان را نورمان 
ها وجود ندارد. این نویسندگان، با توسل به آمیزد و تفاوت نهادی میان آنآینده درهم می

به گذشته، روایت رمان را از زمان حال به  فنونی از قبیل سیلان ذهن و بازگشت ناگهانی
جوید و گاه یمدهند. نجدی نیز از این شیوه سود یمگذشته و از گذشته به آینده تغییر 

طاهر و ملیحه، « سپرده به زمین»در داستان  مثلاًبرد؛ یمزمان داستان را جلو و عقب 
 ند و داستان پس از اینافتیمی به یاد گذشته اجمعههای اصلی داستان، در صبح شخصیت

 .(851: 8318مهربان و زینعلی، ) در زمان حال و گذشته نوسان دارد

 «تاریکی در پوتین»در داستان 

شود و ساختار چندان یمبا راوی دانای کل روایت « تاریکی در پوتین»داستان  
یخته است. رهمبهای ندارد. ترتیب و توالی زمانی داستان در چند پی رفت از روایت یچیدهپ

شود: یمرود و لباس آبی به تن دارد آغاز یمروایت با روز دومی که پدر به سمت رودخانه 
 بعدازظهرینکه پدر طاهر تصمیم گرفته بود که هرگز لباس سیاهش را درنیاورد، یک باا»

رودخانه  طرفبهی پوشیده است و اکهنهتابستان مردم دهکده او را دیدند که پیراهن آبی 
و سپس با بازگشت به گذشته، ماجرای طاهر و جنازة . (81: 8311نجدی، ) «درویم

شود یمشود. پس از آن، پی رفت اول داستان روایت یمبازگو  انددادهسوختۀ او که به پدر 
پسری که -که ماجرای روز اولی است که پدر به سمت رودخانه رفته است و در آنجا طاهر

های ظاهری پی رفت بعد، راوی به شرح ویژگی در بیند.یمرا  -کندیمدر رودخانه شنا 
 بایست اول داستان باشد:یم منطقاًپردازد که یمپدر 
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خندید تا کسی یمکرد و با دهان بسته یمپدر لاغر بود. حتی اگر موهایش را رنگ »
ها و زور زدن برای دیدن یک تنگ کردن چشم همهآناش را نبیند یمصنوعهای دندان

این قسمت داستان به بعد، توالی منطقی  از .(81: همان) «کردیماش را آفتابی یریپسفال، 
 شود.یمداستان حفظ 

راوی برای تفکیک دو زمان روایت از یکدیگر از شگرد « سپرده به زمین» در داستان
گیرد. بدین گونه که زمان حال روایت را معمولًا با این عبارت که چندین خاصی بهره می

جمعه، پشت »دهد: شود به خواننده اطلاع میساختاری متفاوت در داستان تکرار میبار با 
: همان)« سوختپنجره بود... پرده اتاق ایستاده بود و بخاری هیزمی با صدای گنجشک می

2). 

 «گیاهی در قرنطینه»در داستان  

« هرطا»پزشکی سربازی  آزموننیز، مربوط به « گیاهی در قرنطینه»روایت داستان  
گردد. بازمی« طاهر»های روایت، به گذشته است. راوی چندین بار برای گشودن گره

افتد و به اتفاق می« طاهر»داستان در دو زمان حال و گذشته و دو مکان بیمارستان و ده 
 آید.روایت درمی

 «پارۀ دیروزخاطرات پاره»در داستان  

مانی و مکانی نیست و به شیوة دارای وحدت ز« ة دیروزپارپارهخاطرات »داستان  
شود. داستان توسط راوی روایت می« طاهر»گویی و بازگشت به گذشتۀ خانوادة خاطره

شود. آنچه آغاز می« طاهر»های آلبوم قدیمی یزدان و با توصیف عکسچهمهدانای کل 
رسد استفاده از راوی دانای کل نامحدود است، چرا که نامعمول و متفاوت به نظر می

شوند. روایت می« راوی -من»هایی با این مضمون و ساختار، معمولاً از زبان استاند
زمانی زیادی به روایت  فاصله با« راوی -من»ها معمولاً یک گونه داستانینادر  درواقع

های داستان را از پردازد. او که تمامی خاطرات شخصیتمی« تاریخی شده»یک رویداد 
کند و با میزان ها نقل میهایی از داستان را از زبان آنزبان خودشان شنیده، بخش

یزدان توانایی تفسیر یا چهمهاطلاعاتی که از رویدادها دارد، همچون یک راوی دانای کل 
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اما در این روایت نجدی، برخلاف معمول، ؛ قضاوت درباره اشخاص یا ماجراها را نیز دارد
چیزدان روایت یله راوی دانای کل همهوسهبهایی از داستان را ترجیح داده است که بخش

 «.ملیحه»و « طاهر»های مربوط به زمان حال روایت، یعنی زندگی بخش ازجملهکند، 

ترین عنصر داستان مدرن را، رهایی از زمان دانست. گذشته و آینده شاید بتوان مهم» 
یب و توالی شود. ترتشوند و فقط شهود محض از لحظۀ حال برجسته میاز زمان حذف می
زمان  درواقعیده مواجه هستیم. تندرهمرود و ما با تراکمی از خاطرات زمانی از بین می

توان، احساس کرد. زمان در ذهن شخصیّت است و ها میگذشته را صرفاً با ردیابی خاطره
توانیم زمان را ردگیری کنیم. تقدّم و ها و فرایندهای ذهنی شخصیّت میما از طریق خاطره

توان احساس کرد. أخّر زمانی را صرفاً بر اساس میزان عمیق بودن تجربۀ شخص میت
ی ها« راوی -من» قولنقل .(881: 8312)بیات، «اندیده شدهتن درهمگذشته، حال و آینده 

حول محور یک حادثۀ قدیمی و خاطراتی که به آن « ة دیروزپارپارهخاطرات »داستان 
این خاطرات بر مبنای تداعی معانی و  روایتشیوة  چرخد.شود میحادثه مربوط می

 های زمانی و مکانی است:پرش

بیرون آمدم و چسبیده به بوی عرق پیرهنم باز هم  حصارقزلیک صبح که از زندان »
های آهنی و درست بعد از صدای آهن و بسته شدن چفت جاهمانکردم داشتم عرق می

قدم دورتر از بخاری که از دهان اسب و یکشده بود  خانمحاجدیدن ماهرخ که حالا 
بار دیگر هم به آسمان نگاه کرد، یک صدا گریه میآمد ایستاده بود و بیدرشکه بیرون می

های شمیران پایین آمد و نصف دیگرش کردم که باز هم نصف شده بود، نصفش از کوه
کشید: من آقا داد میدور بود که انگار هنوز بالای خانه و ایوان میرآقاست. میر قدرآن

بریمتان کردیم که برویم پیش مردها. تیمور گفت پس مینمی جرئتنمیام. من و ماهرخ 
 .(65: 8311نجدی، ) «اشکور

بسیار دورتر و  هایبه سال« کشیدمیرآقا داد می»بالا زمان روایت با جملۀ  قولنقلدر  
گردد. این بخش به بازمی «میرآقا»و تبعید خودخواستۀ « میرزا کوچک خان»زمان مرگ 

 در شیوه روایت سینما شبیه است.« فلش بک»
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 روایت شاعرانه

های آن چون خانوادهو هم تا پیش از ظهور داستان مدرن، تنها شعر محمل کاربرد نماد 
تمثیل و استعاره بود، اما در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست، با رشد نوع جدیدی که 

غۀ نمایش ذهن و تجربیات ذهنی انسان را داشت، فرم داستان به شعر بیش از هر چیز، دغد
نماد و استعاره، نیز در آن باب  ازجملهنزدیک شد و استفاده از تمهیدات و صنایع شعری، 

 شد.

های ای است که دیگر ویژگیباید گفت شعرگونگی  داستان مدرن، خصیصه درواقع 
ایی و توجه به فرآیندهای روان، برای گرمدرنیسم، همگی برخاسته از آن است. ذهن

شود که ساخت و پرداخت داستان، خود موجب گرایش داستان به تمهیدها و صنایعی می
های مربوط به نوع ادبی ازاین تنها در شعر کاربرد داشت. علاوه بر این، در تکنیکیشپ

به هنگام سرایش شود که معمولاً توسط شعرا و هایی استفاده میجریان سیال ذهن، از شیوه
و نماد.  آلودهای ابهامهای آزاد ذهنی، اندیشهرود، یعنی استفاده از تداعیشعر به کار می
ای است که بتواند تصویری وجوی وا هشاعر، در جست مانندبهنویس نیز، داستان مدرن

ریختگی همشفاف از یک خاطره، تجربه، یا احساس بسازد و همین تداعی آزاد موجب به
نویس، افتد که رماناتفاق می گاه شود.مان، نمادپردازی و آمیختن متن با متون دیگر میز
دهد، همچنان که جوزف کنراد رمان  نمونۀ رمان قرار میی داستان، یک شعر را پیشجابه

نیز در  را بر اساس شعری از سموئل تیلر کالریج نوشته و ولادیمیر نابوکوف خط اشباح
اصولاً دغدغۀ  .(822: 8311)لاج،  پو نظر داشته استابل  ادگار النشعر  آنبه  لولیتانگارش 
ها به چنگ آوردن لحظۀ احساس و ثبت آن بوده است و در این راه به این نتیجه مدرنیست

تنها استعاره »گوید: اند که استعاره بهترین ابزار ثبت و ضبط تجربه است. پروست میرسیده
 (.825: 8362)ایدل، « ای از ابدیت بخشدگونه تواند به شیوة نگارش،می

نویسان مدرن غربی به شعر است. علاوه بر استفاده نکتۀ مهم و جالب دیگر، توجه رمان 
نویسان، پیش از شروع به نوشتن رمان، شاعر از صنایع و تمهیدات شعری، چند تن از رمان

 Chamber Musicعری به نام  توان به جویس اشاره کرد که مجموعه شمی ازجملهاند؛ بوده
. A Green Boughو  The Marble Fannهای دارد و فاکنر نیز دو مجموعه شعر به نام
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های هنری خود را با شعر آغاز کرد الواقع فاکنر فعالیتفی«( شاخۀ سبز»و « الهۀ مرمرین)»
آورده روی  روایتدانست که به نوشتن شعر منثور و همیشه خود را یک شاعر ناموفق می

 است.

دارد اما اهل ادب « خواهران این تابستان»و « آثار»های نجدی دو مجموعه شعر با نام 
یری از تخیل خلاقانۀ خود، گبهرهشناسند نه با اشعارش. نجدی با هایش میوی را با داستان
هایش پرداخته است. وی در مجموعه داستان هایی شاعرانه در داستانبه تصویرسازی

 ای تصویرگر است و نگاهی متفاوت به زبان دارد،نویسنده اندنی که با من دویدهیوزپلنگا
یوزپلنگانی که با من استفاده از زبان و نگاه شاعرانه در مجموعه داستان  هرحالبه

کند که گاه سعی دارد با ، خواننده را متوجه حضور یک راوی شاعر مسلک میانددویده
در »یا شگردهای زبانی، از تلخی مضمون داستان بکاهد.  بیانی شاعرانه و ساختارشکنانه

نماید. تصاویر، یماش تبلور یفکرهای او، استعاری بودن زبان ذهن در پناه تصاویر داستان
رستمی و کشاورز، )« همانند قافیه در شعر، انسجام دهندة زنجیرة ناخودآگاهی او هستند

8311 :8) 

یند نگاه شاعرانۀ برآپر است از توصیفاتی که « استخری پر از کابوس»سراسر داستان  
 مرسوم است: شخصاولهایی با زاویه دید گونه توصیفات بیشتر در روایتیناراوی است. 

های چای از لای یقه مرتضی کف پایش را از اتوبوس روی زمین گذاشت، بوی باغ»
 طرفبهت، مرتضی پیاده ینکه هوا سرد بود و طعم باران داشبااباز پالتو به پیراهنش رسید. 

 .(85: 8311نجدی، ) «مسافرخانه رفت

طرفانه و عینی به توصیف اتفاقات های داستان با نگاهی بیراوی در برخی از بخش 
های ساده و روزمره، توصیفی معمولی و روزمره پرداخته است که این نوع نگاه به پدیده

ها، لگد ی بدون بار، از این کمرشکنمردی به لاستیک یک تریل»شاعرانه را رقم زده است: 
گونه تفسیر یا درک انسانی راوی از رویداد یچهشرح و توصیف بدون  (81)همان:  «زدمی

 توصیفی شاعرانه ساخته است.« امتحان کردن باد طایرها»سادة 

های نجدی تقاضای متفاوتی از خواننده دارد. او با زبان شاعرانه و راوی در داستان 
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 درواقعکند. با لذتی زبانی می توأمای خود، مخاطب را میهمان درد و تلخینگاه خاص 
ها، گاه در اثر لذتی شاعرانه از بیان و نگاه راوی، گم یا کمرنگ عمق تلخ مضمون روایت

شود؛ حضور جهانی است پر یمهای کوتاه نجدی، برجسته آنچه در اغلب داستان» شود.می
گر و فاعل کُنش عنوانبهاز حالت ایستایی خارج شده و جانی که یباز اشیاء و عوامل 

شود، یمرود، پاییز از زیر پاهای مرتضی رد یمکند. باد، میان درختان راه یمعمل 
، همدیگر را بغل راهراهی اسرمه وشلوارکتکشد، یک پیراهن تور و یک یمرختخواب دراز 

ین دستاورد ترمهمزند. یماران قدم کند و تا بند آمدن بیمکنند، مرگ سیگاری روشن یم
ی از احساسات نوستالژیک و هم ذات اهالهی قوی، شناور شدن مخاطب در فضاسازاین 

 (35: 8318تسلیمی، ) «از سرنوشت  محتوم است زدهغمهای انسان  پنداری خواننده با تلاش
کشد و نگاه می این راوی  شاعر، جهانی ورای ذهنیت روزمره و منطقی خوانندگان به تصویر

بودن یا نبودن راوی نیست. همچنین به  اعتمادقابلو منطق شاعرانۀ او پذیرای بحث دربارة 
 علت نوع نگاه و زبان خاص او، حضورش برای مخاطب دلپذیر و پذیرفتنی است.

 گیرینتیجه

ز خود علاوه بر انتخاب موضوع ا موردنظرها و مفاهیم ای برای بیان اندیشههر نویسنده 
های کند. ویژگی مهم داستانهای روایتگری خاص استفاده میروش، طرح، نشانه و شیوه

دهد، خلاقیت او یمنجدی، که در کنار عوامل دیگر آثار او را در سبک داستان مدرن قرار 
یوزپلنگانی که با من های مجموعه داستان کوتاه در مباحث روایت است. نجدی در داستان

ای پیشرو در یسندهنوها و چرخش در زاویۀ دید؛ ر راوی، تداخل روایت، با تکثانددویده
هایی با نگاهی متفاوت در مبحث روایت داستان است. با توجه به زمینۀ نگارش داستان

و  رود که نویسندگان در این نوع ادبی، کمتر به تغییر زاویۀ دیدیمحجم داستان کوتاه، توقع 
یوزپلنگانی ندیشند اما در بررسی و تحلیل مجموعه داستان استفاده از شیوة چند روایتی بی

محدودیت حجمی داستان کوتاه، در بسیاری از موارد از  باوجود، نجدی اندکه با من دویده
از چند شیوة روایتی « روز اسب ریزی»در داستان  مثلاًمتغیر بهره گرفته است؛  زاویۀ دید

یر یکپارچۀ اثر حفظ شده تأثلبته انسجام و که گاه متضاد هم هستند بهره گرفته است و ا
های این است که این خود نشانگر تبحر نجدی در شیوة ابداعی خود بوده است. در داستان
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چنان به گسستن نظم زمانی رویداد گرایش و علاقه دارند که گویی روایت  مجموعه، راویان
گوناگونی برای برهم زدن  هایها از تکنیکاز بین رفته است. این داستان کاملاًخطی یک

اند. نظم و روایت خطی و علت و معلولی داستان و ایجاد گسست در داستان بهره برده
ها گاه روندی تند و سیلان ذهنی و هذیانی دارد و گاه نیز روند آن کند و گسست در راویت

ی ندبفصلیا  قولنقلهای روایتی گاه از طریق تداعی معانی آرام است. گسست بر اساس
های روانی راوی یا سیلان ذهنی تداعی معانی اوست. شود و گاه نتیجۀ بیمارییمانجام 

 شود.یمخودآگاهی راوی و سخن گفتن او با مخاطب در این مجموعه داستان دیده 
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